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  دهيچك
  عمدةً حوزة  پژوهشي ادبيات فارسي سايه انداخته و       نظام آموزشي و   پيكرة  گاه غيرعلمي، بر   طبقه بندي سنتّي و    

ايـن هـدف كـه     تفـسير مـتن، بـا     شـرح و  . ي چنداني دست نيافته اسـت     بالندگ پژوهش ادبي به رشد و     دانش و 
 در. گيـرد  اين حوزه جاي مي     در ،متن هدايت شود   پويا از  خواننده به دركي ژرف و     هاي متن زدوده و    پيچيدگي

جهـان   بتوانـد بـين جهـان مـتن و         بايـد  كه او  چرا اهميت دارد؛   متن بسيار  ةتاويل كنند  اين ميان، نقش شارح و    
 در ،افق نگاه خواننده پيوندي پديد آورد       متن و  ذهن آفرينندة  دربين افق معنايي     كند و  ده گفتگويي برقرار  خوانن

 مـشكلات    يعنـي صـرفاً پـرداختن بـه حـل          ؛تفسير مـتن   اين باورند كه شرح و     شارحان بر  حالي كه بسياري از   
  . واژگاني متن

تحليل شرح  نقد و  در،شود موجب مي حافظ،هاي  شمار فراوان شرحگستردگي مباحث حافظ پژوهي و      
 ساختاري، درون ةگاناشكالات چهار. آسيب شناسي اين حوزه بهتر بتوانيم گام برداريم شعر فارسي و نويسي در

هاي  نادرستي ها و ياين مقاله تنها به نابسامان خورد كه در ها به چشم مي اين شرح  دراي، واژگاني و صوري، مايه
 غير ، عدم جامعيتمنسجم، نبود نظام تعريف شده و مواردي مانند اين اشكالات، در .شود  ميساختاري پرداخته

هاي حافظ به  هي به غزلتوج تعليمي، بي هاي نادرست آموزشي و شيوه گيري از بهره ها، تحليلي بودن شرح
. ارزيابي شده است ليل و تح غزليت معنايي كلّها در بافت يده گرفتن ارتباط بيت ناداي منسجم و  مجموعهةمثاب
هاي حافظ به  پژوهي به بسط و گسترش نقدهاي علمي، تحليلي و فراگير بر شرح  رشد مباحث حافظگمان  بي

  .هاي فهم و دريافت شعر حافظ نيازمند است عنوان يكي از عرصه
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  مقدمه 
   ادبي دانش و پژوهشةرشد و بالندگي حوز عدم ـ1

اين بي تـوجهي، بـه      . شد   علمي و توصيفي آن كمتر توجه مي       ة، به جنب  دانش ادبي  ة پيشينيان، به هنگام بحث دربار     در نزد 
 سـنتّي ادبيـات    درسي ادبيـات، بـه پيـروي از نگـرش          م حتّي امروز نيز در آموزش    اي كه    روزگار ما نيز راه يافته، به گونه      

 ما را    نظام آموزشي و پژوهشي ادبيات     ةشود و هنوز هم پيكر      هاي علمي و توصيفي چندان توجهي نمي        كلاسيك، به جنبه  
  .دهد هاي علمي و توصيفي شكل مي بندي سنّتي، به دور از جنبه ، طبقهةًعمد

هاي   ، تحليل و بررسي متن    نويسي   شناسي، تذكره    نقد ادبي، سبك   ةشايد يكي از دلايلي كه بسياري از آثار ما در زمين          
اي   زمينـه انـد، نبـود   اي انتقادي نگاشته شـده   ه  ادبي و مباحثي از اين دست، گاه به دور از آرايي استوار و موجه در عرصه               

بسياري از اين آثار، چنان مختصرند .  ادبي بوده است دانش و پژوهشةمساعد و درخور توجه براي رشد و بالندگي حوز    
انـد كـه بـه     هاي متني سخن گفتـه   نمونهةاز آنان، چنان مبهم و كلّي درباراي    آيد و پاره    د متن پديد نمي   كه مجالي براي نق   

اند خود را بĤسـاني       اين آثار، از دريافتهاي كلّي و گاه غيرموجه به دور نيستند و نتوانسته            . دهند  اي مي   خواننده، كمتر فايده  
 ادبي   و آثار نظري   آتشكدة آذر ،  الشعراء  ةتذكر،  لباب الأ لباباي مانند     ار تذكره آث. برهانند روزگارآن  هاي ادبي     از قيد سنتّ  

ي چندان استوار و موجه نداشته و بـه رغـم دربرداشـتن             ئ آرا ،السحر  حدائقو   قابوسنامه،  البلاغه  ترجمان،  چهار مقاله مانند  
نويـسي، كـاربرد تعبيـرات قـالبي، لفّـاظي،            كلّـي گرايـي،     فوايدي در نقد و تحليل آثار ادبي، معمولاً با مختصرگويي، ابهام          

تـوان يافـت كـه         فارسـي مـي    ين آثار، كمتر كتابي در سـنتّ ادب       در ميان ا  . اند  بوده  بيني، همراه   انشاپردازي و گاه سطحي   
شناختي شعر فارسي تدوين شده  هاي فنّي و زيبا    ، با هوشمندي و درنگ در جنبه      المعجم في معايير اشعار العجم    همچون  

هـاي انتقـادي شـاعران را افـزود؛           تتوان درياف ـ    ميراث ادب فارسي، مي    اي و نظري، در     ي تذكره ها  به اين مجموعه  . اشدب
هـاي چـشمگير و       شمردن نكتـه    شعر خود و با بر     هاي انتقادي را در توصيف      د، نكته شاعراني كه گاه ضمن شعرهاي خو     

هاي شعري، دور شدن      تأثيرپذيري از سنّت  . اند  عاصران، عرضه كرده  هاي پيشينيان و م     گيري بر سروده     همراه با خُرده   ةًعمد
گونه شعرهاي نقـدي اسـت        هاي اين  يهاي شخصي و يك سونگري، از ويژگ        ه استدلال و برهان، آميختن با سليق      ةاز داير 

شـناختي    زيبـايي  كلاسيك نظري، بلاغي و      بنابراين، در ايران، مباحث   . باشد فوايد انتقادي آنها نيز كمرنگ       ،كه سبب شده  
مند نبوده و رشـد چنـداني    وپوي چنداني بهره گيرند از تك  دانش و پژوهش ادبي و بحث از ادبيات جاي مي         ةكه در حوز  
  .نيافته است

   پژوهش ادبي عرصة فهم متن در ةاي براي راه يافتن به حوز شيوه: ـ شرح و تفسير2
. مـتن اسـت   » شرح و تفسير  «گيرد،     از ادبيات جاي مي     دانش و پژوهش ادبي و بحث      ةهايي كه در حوز     يكي از گونه  

 ايـن   ،كوشـد   هـايي وجـود دارد و شـارح مـي          آيند كـه در مـتن، پيچيـدگي         ها و تفسيرها با اين فرض پديد مي         اين شرح 
 اگـر هـدف از شـرح و تفـسير          .اي جديد فراروي خواننده در فهم متن پديـد آيـد            ها را از متن بزدايد تا دريچه       پيچيدگي

 فهم متن، در كنار آماده كردن خواننده براي دركي پويـا از مـتن اسـت، شـارح بايـد                     ةي ادبي، دست يافتن به حوز     ها  متن
  . متن برسانديي از درك و دريافتا به سطح بالا خواننده ر،بكوشد

كننـده،    شـارح و تأويـل  اي كشف و شناخت معناست، هدف   گونهاز سوي ديگر، در فرايند فهم متن كه در حقيقت،           
 متن است كه فراينـد واقعـي         درست در پرتو تأويل  . هاي متن است     رازناكي فتن به معاني تاريك و نهان و كشف       ست يا د



  65/   در حوزة فهم متن ادبي» شرح نويسي«آسيب شناسي ساختار 
  

گي و تـاريخي     فرهن  تأويل كننده و شارح متن با بافت        متن، آگاهي و آشنايي     تأويل درست  ةلازم. يابد  فهم متن تحققّ مي   
توانـد    كننده مي    در پرتو چنين آگاهي و آشنايي، شارح و تأويل         . متن است  ة ذهنيت خاص آفرينند   آفرينش متن و دريافت   

هاي پنهان معنايي دست يابد و سپس خواننده را بـه فهـم             لايه اي به فهم متن و كشف        سطح گسترده   نخست، در  ةدر وهل 
 او بايـد بتوانـد      كه پيش از هر چيـز       چرا ؛ مهمي بر عهده دارد    متن، نقش ة  كنند  بنابراين شارح و تأويل   . متن راهنمايي كند  

ه افق تـاريخي    اين به سبب آن است ك     .  متن را به خواننده انتقال دهد      ة گذشتگان و روزگار آفرينند    ةها و فهم تجرب     تجربه
هـاي    هاي اين افـق      دريچه ،كننده بايد بتواند     امروزي متن متفاوت است و شارح و تأويل        ة نگاه خوانند  آفرينش متن با افق   

 متن، جـز از راه فهـم مـشترك بـين آفريننـده و               تفسير و تأويل درست   . گشايدي نگاه خواننده ب   معنايي متفاوت را فرارو   
 مـتن اسـت كـه بـه     ةكنند  شارح و تأويلة متن، ميسر نيست و شكل گرفتن اين فهم مشترك تا حد زيادي برعهد       ةخوانند

  .گيرد  واسطه و ميانجي بين دو سوي متن قرار ميةمثاب
تـرين سـطح درك و        مقـدماتي  :نوعي آفرينش ادبي و گفتگويي بين مـتن و خواننـده          : يا پو ندنفرايند خوا . 1ـ2
شود    انسان فعال مي   فعاليتي است پويا كه در آن، ذهن      فرايند خواندن،   . متن توسط خواننده است   » خواندن« متن،   دريافت
 بلكـه چنـد بـار       ؛انـدن و نـه يـك بـار        متن ادبي، معناي خود را از راه خو       . گفتگويي است بين متن و خواننده     ة  و به مثاب  

متن ادبي مانند روزنامـه نيـست       . كند   نخست توسط خود خواننده و نه شارحٍ متن، تسليم خواننده مي           ةخواندن و در وهل   
ماند كـه بايـد آن را بـه           ي مي  نقاش ةمتن ادبي به پرد   . كنيم  خوانيم و سپس رهايش مي      كه از سر عادت، آن را به شتاب مي        

توان به درك و دريافتي از متن   نخست بدون واسطه ـ مي ةتنها با چند بار ديدن و خواندن ـ و در وهل . خت دل آويرديوا
   .دست يافت

 سـنتّ و نيـز عوامـل        ةاشتراك در ديـد تـاريخي در عرص ـ         نزديكي جهان متن و جهان خواننده،      در گذشته به سبب   
 د؛ اما امروز خواننـده از خوانـدن       خوان  ه، متن را بيشتر مي    ديگري مانند بالا بودن سطح حوصله و آزاد بودن وقت، خوانند          

در حالي كه يكي از آفتهاي درخور توجه در فهم، عدم مراجعه به متن و بـسنده كـردن بـه شـرح         . گردان است   متن، روي 
اه شـارح   نگةچ نگاه خود با متن پيوند يابيم، از دري       ةاين به معناي آن است كه ما امروز بيش از آن كه از دريچ             . متن است 
 مطالبي باشيم كـه     پي خواندن   به جاي خواندن متن، در     ،ايم  گويا ما عادت كرده   . كنيم   با متن، ارتباط برقرار مي     گر  و تحليل 

 نخست، خواننده، خـود،  ةبنابراين، فهم متن، مستلزم آن است كه در وهل        . شود   آن گفته و نوشته مي     ة متن و آفرينند   ةدربار
 نـوعي آفـرينش پويـاي ادبـي بـه شـمار             ةصورت است كه فرايند خواندن به مثاب        در اين . پيوند يابد با متن، بدون واسطه،     

  . آفريند آيد كه در خواننده، انديشه را مي مي

گفتگويي بين متن و خواننـده، در حقيقـت تلاقـي       ةمثابخواندن، به    :تأويل كننده در فهم متن     و نقش شارح . 2ـ2
شـارح، بايـد بـين      . ها در وجود خواننده است      ها و انديشه     در متن و همگرايي اين ديدگاه      هاي موجود   ها و انديشه    ديدگاه

هاي ذهن خواننده است، شارح در تـصحيح          فرض  متن و خواننده اين تلاقي را پديد آورد و چون فهم متن، در گرو پيش              
 متن، بايد بتواند مخاطبان ة و تأويل كنندشارح. ها با درستي در فرايند فهم، بسيار مؤثّر است   ها و تطبيق آن     فرض  اين پيش 

خود را براي دركي ژرف از متن آماده سازد، بايد بتواند بين جهان متن و جهان خواننده گفتگويي برقرار كند، بايد بتواند                      
را بايـد بتوانـد ايـن موضـوع          و  متن در ذهن دارد و افق نگاه خواننـده، پيونـدي پديـد آورد              ةبين افق معنايي كه آفرينند    

ناپـذير اسـت؛ حـال آن كـه در نـزد بـسياري از                 همواره به خواننده القا كند كه فرايند فهم متن، فرايندي پيچيده و پايـان             
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اي مـسلطّ در آمـوزش    اين شـيوه .  يعني صرفاً حلّ مشكلات واژگاني متن؛شارحان و تفسير كنندگان، شرح و تفسير متن  
هـايي كـه در        شرح و تفسير متن، افزون بر آگـاهي از بـسياري از نكتـه              هاي ادبي در ايران است؛ در حالي كه         رسمي متن 

 روند فهم، مستلزم شناخت متن از حيث بـاز و بـسته             ،ها خواهيم پرداخت، به سبب پيچيده بودن        جستارهاي بعدي به آن   
  .است... تمايز بين نويسنده و نويسا و ، متن خواندني و متن نوشتني،)26-11:1384،علوي مقدم:ك.ر( بودن

اگـر يكـي از      :نبـود روش علمـي، منـسجم و نـوگرا          و به حل مشكلات واژگـاني     ها حدود شدن شرح  م. 3ـ2
 فهم متن به معنـاي خـاص        ، فهم متن است   ةهاي ادبي، دست يافتن به حوز       نويسي متن   هاي اصلي و عمده در شرح       هدف

 خواني براي بالا بردن سطح درك و دريافـت          چه در درس ادبيات و متن      ؛يابد  آن در روابط تعليمي و آموزشي كاربرد مي       
راستي، آن گاه كه هنوز شـرح  اما آيا ب. هاي متن   ودن پيچيدگي  انفرادي، با هدف زد    ةدانش آموز و دانشجو و چه در مطالع       

نويس و پژوهشگر ادبي، خود به درك و دريافت دقيق و منسجم علمي از متن دست نيافته و زيـر بنـاي پژوهـشگري او            
اصولاً . تواند به فهم واقعي متن دست يابد        خواننده مي  ،اي روشن و منسجم شكل نگرفته است         نظري، به گونه   در مباحث 

آن، صرفاً ة  متن و آفرينند   ة علمي، روشن و منسجم، دربار     ةمندي از يك نظري     هاي ادبي، بدون بهره    نويسي و پژوهش    شرح
شـود و هـيچ مـشكلي را از مـتن و زدودن      محـدود مـي   واژگـاني  هـا و حـلّ مـشكلات     عناي واژه  م ةبه شرحي در عرص   

 از جملـه شـرح نويـسي و    ؛هاي ادبي در ايران رو، يكي از مشكلات اساسي كه دانش    از اين . گشايد  هاي آن نمي    گي  پيچيد
 هاي ادبي در    چرا كه اصولاً دانش    ؛باشد   نظري علمي و منسجم مي     ةرو است، نداشتن پاي   ه  ب هاي ادبي با آن رو      تفسير متن 

  .سرزمين ما، چندان جدي تلقي نشده و از اين رو مباحث مربوط به آن نيز چندان پيشرفت نكرده است
هـاي تـاريخي و       زمينـه  نويـسي  كمتـر كاويـده شـده اسـت، بـه پـژوهش در                  ما شگردهاي تحليلي شرح    ادبيات در
  تـاريخي و  ةدر زمين ـ  » مـتن  ل فهـم  تحـو «شود، بسياري از شارحان متن به موضوع          شناختي فهم متن كمتر توجه مي       روان

گـرا عمومـاً      نويـسان سـنّت      چنداني توجهي ندارند و شرح     ، كه امري ضروري و بديهي است      فرهنگي زمان آغرينش متن   
د و انتزاعي درك كنند و بفهمند و همين درك و فهم خود را بـه عنـوان فهـم درسـت، بـه      اي مجرّ  متن را به گونه   ،مايلند
  . كنندخود نيز منتقلة خوانند

   نويسي  شرحةآسيب شناسي حافظ پژوهي درحوزـ 3
 او و شـعرش نوشـته شـده،         ةها كه يكي دو سده پس از حافظ تا روزگار ما دربار             ها و مقاله    در ميان انبوه كتابها، رساله        

 حـافظ هـر    داده و خواننده را با ذهن و زبـان         درخور توجهي    پژوهي را بسط و گسترش       حافظ باحث آثاري كه م   ،بسيارند
اما به رغم   . اند  ، پر برگ كرده   ه و دفتر نقد شعر و دانش ادبي را        شناسي را پر رونق ساخت      چه بيشتر آشنا كرده و بازار حافظ      

دريـغ كـه در     . چنان كار چندان درخوري صورت نگرفته اسـت         هاي حافظ، هم     غزل  شرح ةهاي ارزنده در عرص     تمام گام 
هـا و     هـا دريافـت     مندي و طرحي انديشيده شده وجود ندارد و بـر آن            ز انسجام، روش  بسياري از اين آثار، چندان نشاني ا      

. هاي گاه نادرست پيشينيان، سـايه انداختـه اسـت           روي از سنتّ    هاي تكراري و دنباله     هاي ذوقي، تفسيرها و تأويل      استنباط
هاي فراوانـي در      وده مانده و ناگفته   هاي بسياري در شعر او ناگش       هاي بسياري در شعر حافظ برجاست، گره        هنوز هم ابهام  

هـاي     گـام  هـا، از ارزش     ها و ناگفتـه     ها، گره  اين ابهام . هاي شعر او برجاي مانده است        حافظ و ذهن و زبان و زيبايي       ةزمين
هـا و توصـيف        حل مشكلات و پيچيدگي    كند و اگر در شرحي كه        شرح شعر حافظ، هيچ كم نمي      ةدرخور توجه در زمين   

 عيـب نيـست و      ،شود، به چند ترك اَولي و يـا خطـا برخـوريم             فارسي را ملتزم مي      ترين شاعران زبان    زرگيكي از ب  شعر  



  67/   در حوزة فهم متن ادبي» شرح نويسي«آسيب شناسي ساختار 
  

 ة پژوهشي ادبيات چندان توجهي نشده و زمين       ةعلمي و توصيفي حوز   ة  عجيب هم نيست؛ چرا كه در سرزميني كه به جنب         
هاي تنومنـد آن اسـت ـ فـراهم       يكي از شاخهنويسي  ادبي ـ كه شرح  دانش و پژوهشةمساعد براي رشد و بالندگي حوز

مند نبوده است، اگـر جـز ايـن        هاي ادبي از تك و پويي جامع، علمي و استوار بهره            نشده و شرح و توصيف و تفسير متن       
  .باشد جاي شگفتي است

هـا نقـاط       اين شرح  گمان   بي .دنگاهي بينداز » جويي  عيب«ها و اشكالات از سرِ         آن نيست به اين نقص     در پي اين مقاله       
 هـاي نقـد شـعر و دانـش           يكـي از شـاخه     كردن   مايه پژوهي و پر     بازار حافظ  ند كه گرم كردن   دار درخور توجهي     و قوت

ل در آن    هاي اين نقاط قوت و نكته       شعرشناسي از نشانه   هـا،   اي از ايـن نقـص   اشـاره بـه پـاره   . هاسـت  هـاي درخـور تأمـ
 مسامحه است، هرگز بـه معنـاي   ها از سر  بخشي از آن  البته ها راه يافته و      اين شرح  ها و اشكالات كه به برخي از        نادرستي

گيرد و چون نقـد، گـامي اسـت بـه             جاي مي » نقد «ةبيانِ اين اشكالات، در حوز     .ها نيست   ناديده گرفتن ارزش اين شرح    
پژوهي و پيوند      حافظ رشد مباحث ترديد،    بي. جويي دارد    علمي و عدالت   ةها، صرفاً جنب    ، اين اشكال گويي   »اصلاح«سوي  

 نقد عالمانـه و بـه دور   تواند در گرو گسترش در اكنون، ميدادن دو افق تاريخي حافظ در گذشته و افق تاريخي خواننده   
  .از هرگونه حب و بغض ناروا باشد

  :توان به چهار دسته تقسيم كرد، به اين ترتيب هاي حافظ را مي  شرحاشكالات
  ياشكالات ساختار)الف
  اي مايه اشكالات درون) ب
  اشكالات واژگاني) ج
  اشكالات صوري) د 

از ايـن   . به درازا مي كـشاند     يك از آنان ، سخن را      بحث پيرامون هر  هر يك از اين اشكالات، داراي انواعي است و          
 جـستار   اين  در -حافظ شعر شرح نويسي بر  ة  به عنوان نمون    و -هدف آسيب شناسي شرح نويسي بر شعر فارسي        با رو،

فراوان  هاي حافظ، گستردگي مباحث حافظ پژوهي و شمار        دليل گزينش شرح   .كنيم تنها به اشكالات ساختاري بسنده مي     
مستدل و مـستند     چه بيشتر  هرها، سخن را      ها و مثال    با ذكر نمونه  د  كوش  ميگفتني است نويسنده    . شعر اوست  ها بر  شرح
هـاي خطـي معتبـر كـه باعـث           بايد از استفاده شـارحان از نـسخه        ،افظهاي ح   ضمن آن كه در آسيب شناسي شرح       .دساز

  . غفلت نكرد،شود غير علمي مي هاي نادرست و شرحو كژخواني 
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  اشكالات ساختاري. 3-1 

   نبود نظام تعريف شده، منسجم و انديشيده.1- 1- 3
پـذير و     منـد، تعريـف     ، زبـاني نظـام    د دانشمند علوم پايه و يا فيلـسوف       درست است كه حافظ، شاعر است و به مانن        

استقرايي نيست كه از كل به جز برسد، يـا از جـز بـه            هاي قياسي و       استنباط گيرد و سخن او از جنس       به كار نمي  منسجم  
 كـلام خـود،   كـه بـراي اثبـات   توان از حافظ انتظـار داشـت    كل و يا از مقدمات آغاز كند تا به نتيجه دست يابد، نيز نمي           

هـاي   اسـتنتاج  آنهـا بـه   ةهاي فلسفي سر و كار نداريم تا بتوانيم بر پاي مĤبانه دليل آورد؛ نيز در سخن او، با گزاره           فيلسوف
تـوان انتظـار      انديش و تيزبين نمي      اما از ذهني چنين پرورده و شاعري چنين هوشمند، ژرف          ؛منطقي و فلسفي دست يابيم    

هايي دانست كه از نظامي تعريف شده و منـسجم            گويي  توان سخن او را پراكنده      مند سخن گويد و نمي      داشت كه غيرنظام  
  .ها نيست گفتن ها و حكيمانه سخن گويي  فلسفهمندي و انسجام كلام او از نوع ام به عبارت ديگر نظ.كند پيروي نمي

هـر چنـد در نگـاه        -يابـد    او كه در شعرش بازتاب مي      ةمندي انديش   به فراخور انسجام ساختاري ذهن حافظ و نظام       
پورنامـداريان،  ( »حكايت از نظم بـاطن در عـين پريـشاني ظـاهر دارد    «است كه در اصل     » نظم پريشاني « شعر او    ،نخست
 خود را به دركي پويا از شعر و فهـم مـتن برسـاند، بايـد از                  حافظ، براي آن كه بتواند مخاطبان      و تفسير     شرح) ده: 1382

 ـ     .  شده پيروي كند    نظامي تعريف شده، منسجم و انديشه      هـاي    معيارهـاي علمـي و روش  ةاصول و مباني خـود را بـر پاي
مند و ارگانيگ و سـازگار بـا يكـديگر گـرد       حافظ را در ساختاري نظامةصر انديشپژوهشي بنا نهد و اجزا و عناة  سنجيد
گيري ذهـن     ر در شكل  هاي زندگي و عوامل مؤثّ       واقعيت ةها بايد بتواند طرحي از نظام فكري حافظ بر پاي           اين شرح . آورد

  .راهنمايي كند فكري او ةو زبان او ترسيم كند تا از اين رهيافت خواننده را به دنياي حافظ و حوز
ل و درنـگ در عرصـه              از اين   ژرف و پهنـاور   مباحـث ةهـاي گـسترد   رو، پيش از هر چيز، شارح بايد اهل نظر، تأمـ

  : شارح بايد به چند موضوع باور داشته باشد. پژوهي باشد حافظ
چندگانگي . استپذيري شعر حافظ مطرح       ناپذير در تأويل     اصلي اجتناب  ةباور به چندگانگي معنايي به مثاب      ،نخست

 چـرا كـه در      ؛گيـرد   اي هرمنوتيكي سرچشمه مـي      ي شعر حافظ، در حقيقت از انديشه      يمعناباور به عدم قطعيت     معنايي و   
اي منسجم، استوار و علمـي تبـديل شـده     هاي اخير به نظريه چارچوب اين نظريه كه در اصل رويكردي است كه در دهه     

ت چگـونگي كثـرت           چرا كـه   ؛ متن راه يافت   ويلأ فهم در پيوند با ت     ةتوان به نظري    مي  معنـاي مـتن      هرمنوتيـك بـه اهميـ
 شـعر حـافظ از جـنس      . رانـد   ها سخن مـي    هاي متن و كشف اين رازناكي       هاي تاريك و رازناكي     پردازد و پيرامون لايه     مي

اي  ت را بـه گونـه     هايي مانند مي، رنـد، ميخانـه، مـغ و خرابـا             انبوهي شعر صوفيانه در زبان فارسي نيست كه شاعر، واژه         
 صوفيانه، بتوان به معنـاي      ة انديش ها و كشف نمادهاي رايج      شد كه به ياري رمزگشايي    خشك و يك سويه به كار گرفته با       

نگر را    اين پرسش، ذهن شارح زهدمĤب، ظاهربين و سطحي       . ها به دست داد      تفسيري زاهدانه از آن    يةًها پرداخت و نها     آن
 زهد تفـسير شـود،   ةبايد در شعر حافظ بر پاي  نگاه چنين شارحي مي ةجهاني كه از دريچ   اندكي بايد غلغلك دهد كه چرا       

پيداست كـه  ) 15: 1377آشوري، ( »شود؟ گري بيان مي  مي و مستي و ميخانه و نمايش به فسق و خراباتيبا زبان نمادين «
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توانـد بـه      آيد نمـي    ا به پرواز درمي    تك معنايي، قطعيت و ثابت بودن معن       ةشارح و مفسر شعر حافظ كه ذهن او در عرص         
  .ساختار پوياي عناصر رمزي و نمادين شعر حافظ راه يابد

، يكي از ضرورتهاي باور به چندگانگي معنايي و عدم قطعيت معنـا در شـعر حـافظ                  »خواننده« باور به جايگاه     ،دوم
 ـ     اين نظريـه، دسـت     ةيبر پا . محوري جايگاهي درخور يافت      خواننده ةدر رويكرد هرمنوتيك، نظري   . است ه معنـا    يـافتن ب

ه بـه ت        .  متن وابسته است   ةويل كنند أ تاريخي خواننده و ت    همواره به آشنايي با بافت     پـذيري    ويـل أاين نظريه بويژه با توجـ
هستي خود را تا حـد      » بويژه شعر حافظ  «هر اثر ناب ادبي و از جمله شعر ناب          «اصولاً   .يابد   بيشتري مي  شعر حافظ نمود  

كند كه خواننـده      بياني خاصي پيدا مي    ة زيادي مديون دخالت ناآگاهي است و به سبب همين دخالت ناآگاهي، شيو            بسيار
 ـ    ). 209: 1377 پورنامـداريان؛    .ك.ر(كنـد     از تأويـل مـي    » را براي ارتباط شخصي بـا آن نـاگزير          ةدسـتاورد كـاربرد نظري

 ايـن نظريـه،     ةآفرينش آن از ايستايي است؛ چرا كه بر پاي        محوري در شعر حافظ، دوري گزيدن شعر او و فرايند             خواننده
اي جوشـان، همـواره در حـال           چشمه ة شعر حافظ، مبناي فهم و تأويل است و به اين ترتيب شعر حافظ به مثاب               ةخوانند

 و  و در عين حـال آفريننـده      (آفرينندگي و زايندگي است و اين خواننده است كه فهم و استنباط منطقي و پوياي خود را                  
  .دهد از شعر به دست مي) زاينده

 دلدادگي و گفتگو با معشوق و راز و نياز بـا اوسـت و اگـر قـرار              حافظ، بيان  ة باور به اين نكته كه شعر رندان       ،سوم
هـاي چنـد معنـايي        امان ماند، حافظ بايد، سخن خود را در لايه         نياز، از چشم حاسدان در     و است اين بيان، گفتگو و راز     

 زيـرين آن  ةيابند و لاي  آن را همگان درمي رويينة حافظ است كه به ناگزير لايةپذيري شعر رندان ويلأ رمز ت  اين. بپوشاند
گري  ستيزه ،)اغتنام فرصت ( خوشباشي عياري و  بلا كشي،  دردمندي و  پاكبازي، آزادگي و وسعت مشرب،    .ويلأرا اهل ت  

ملامـت گرايـي از      خرابـاتي بـودن و     ياري، خرابـات نـشيني و     ع نفاق ستيزي،  در برابر تقواي دروغين، ستيز با رياكاري،      
بي گمان در شرح شعر      دهد و  نشان مي  هاي جهان نگري رندانه حافظ است كه بخشي از جهان نگري حافظانه را             ويژگي
  .هاي او براي شارح شعر او سودمند است آشنايي با انديشه او و

 او داراي نظـام فكـري تعريـف شـده،           ةامون شعر، زبان و انديش     شعر حافظ، پيش از هر چيز بايد پير        بنابراين شارح 
نبـود  . اندازي علمي، جامع و فراگير به شرح و تفسير شعر حافظ بپـردازد         منسجم و انديشيده شده باشد تا بتواند از چشم        

  :شود نظام فكري تعريف شده و منسجم در شرح حافظ موجب مي
  .ظ راه يابدشارح نتواند به عناصر معنايي شعر حاف) الف

آميز و ژرف براساس نگـاهي پويـا و علمـي بـه                شعر حافظ، دركي تاريخي، تحول     ةماي  شارح نتواند از درون   ) ب 
   .دست دهد
پردازي علمي و انسجام فكري دوري گزيند و در نتيجه خواننده نيز با نگرش علمي، منسجم                  شارح از نظريه  ) ج  

  .شود و تعريف شده آشنا نمي
  .ها چيرگي يابد روشي بر اين شرح  روشي و حتي بي  بدةساي) د 
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  فاقد جامعيت. 3-1-2
اي از ذهـن،      مند باشد و بتواند ابعـاد گـسترده         بهره» كيفي«هاي حافظ بايد تا حد امكان از فراگيري و جامعيت             شرح

  :هايي كه فاقد جامعيت هستند معمولاً شرح .تاباند زبان و عناصر زيباشناختي شعر او را باز
ه نمـي     سويه و جانبدارانه هستند، به تمام جنبه       يك) الف كننـد و تنهـا مـتن را از     هاي گوناگون شـعر حـافظ توجـ

  .شناسانند اي به خواننده مي مايه هاي صوري و واژگاني و يا صرفاً محتوايي و درون جنبه
ذوقي ة  اگير، معمولاً جنب  نگرش غير علمي و غير فر     . دهند  نگرشي علمي و فراگير از شعر حافظ به دست نمي         ) ب

شناسـي،    روزگـار مـا، ماننـد روان       ةدارد و يا با تكيه بر سليقه و پسند نويسنده، منطبق با برخي الگوهاي به مد تبديل شد                 
  .شناسي و فلسفه شكل گرفته است شناسي، اسطوره جامعه

  .دهند حافظ را نشان نمية سير تحولي انديش) ج
 شـعر حـافظ     راني و برانگيزندگي در پي خواندن     توانند حي    نتيجه در خواننده نمي    پويايي و تحرّك ندارند و در     ) د

  .پديد آورند
رهبـر، سـودي و هـروي بـه           د خطيب هايي مانن   هاي حافظ نگاه كنيم، شرح      و نه كيفي به شرح    » كمي«اما اگر از نظر     

اين در نگاه نخست    . اند  صار، درخور توجه  ها، و در عمل ايجاز و اخت        ها و فراگيري تمام غزل      برگرفتن تمام بيت    در سبب
هـاي حـافظ بـه دسـت          كم تصويري كلّي از تمـام غـزل          چرا كه دست   ؛ها به شمار آيد      از محاسن اين شرح    ،ممكن است 

 براي  ،يز تا حدي ممكن است     خواننده را به دريافتي سطحي و اوليه از شعر حافظ هدايت كنند و ن              ،كوشند  دهند و مي    مي
 ظـاهر و شـكل آشـنا كننـد، سـودمند            ةآموزان خود را با شعر حافظ در عرص         كه در پي آنند دانش     متوسطه   مقطع نمعلّما
هاي حافظ، آن هم بـه   گاه گستردگي تمام غزل چرا كه. دنكن  هاي دشوار حافظ حل نمي      اما در عمل مشكلي از بيت      ؛باشد

تحليل و  نقد،  ة  ح نتواند در عمل به حوز      شار ،شود  صورت شرح بيت به بيت و بضرورت در حجمي محدود، موجب مي           
تواند   در نتيجه نمي؛ راه يابد،ها ضروري است  آنر توجه كه تأمل و درنگ پيرامونهاي درخو   ها و غزل     بيت بررسي ژرف 

 تمـام   در اين شيوه، شارح براي آن كه بتوانـد بـه صـورت فراگيـر و گـسترده                 . بيني عرفاني حافظ را بازآفريني كند       جهان
هـا در     ههـا و قـرار دادن واژ         مجبور است با به هـم ريخـتن بيـت          ضرورت ب ، خود جاي دهد   ها را در شرح     ا و غزل  ه  بيت

انديشي تبـديل كنـد و بـه ايـن             آراسته، زيبا و پر معناي حافظ را به سخني به دور از لطافت و ژرف               سخني منثور، سخن  
  .شود ترتيب هيچ گرهي از شعر حافظ گشوده نمي

  غيرتحليلي بودن. 3- 1- 3
حافظ، شاعري است كه در عين دل نبستن به هيچ انديشه، مسلك و باور خاصي و اسير نشدن در چـارچوب هـيچ                       

هاي ديني، كلامي و فلسفي روزگار خود آشنا بود، بـر              فكري و ادبي صوفيانه و ديدگاه      ةاي به گستردگي، با گنجين      انديشه
بيني عرفان و حكمت باستان توامـاً         ـ اسلامي چيرگي داشت، از جهان      ن ايراني هاي نظري در قلمرو عرفا      بسياري از زمينه  

هـاي سـنتّي ايـستاي        هاي هنرمندانه همراه بود، از تكرار عناصر هنري و قالب           او با نوآوري  ة  كرد، دنياي شاعران    پيروي مي 
، بـه   )10: 1377آشـوري،   . ك.ر( هـا وفـادار بـود       كرد و در عين حال به طرح و ساختار كلّي اين قالـب              گذشته پرهيز مي  

اي يگانه و بارز پديـد آورده   ها در شعر حافظ، از او چهره ها و ساختارشكني ها، وفاداري ها، پيروي اي كه اين آشنايي  گونه
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گونه كه در نقد و بررسي شعر شاعراني كه           اي غيرتحليلي برخورد كرد و همان       توان با چنين شاعري به شيوه       است؛ آيا مي  
 شـور و نـشاط حاصـل از خوانـدن    . رو شده ب گذارد با شعر حافظ رو به دشواري از مرز زمان خود پا فراتر مي    شعرشان  

  . اي ژرف و هوشمندانه تحليل و ارزيابي كنيم كند شعر او را به گونه شعر حافظ ايجاب مي
  با مطلع) 95(به توضيحات غزل 

  
 دارد نـسيم جعـد گيـسويت        مدامم مـست مـي    

 

    
 هـر دم فريـب چـشم جادويـت        كنـد     خرابم مي 

  

  : نگاه كنيم )ذوالنور.ر (در جستجوي حافظدر كتاب 
: خـراب / چين و شكن گيـسو    : جعد گيسو / رايحه: نسيم)/ هر دو معني مورد نظر بوده است      (هميشه، شراب   : مدام«

/ ، ايـن همـه    فـراوان : چنـدين / چشم ساحر : چشم جادو )/ به اعتبار خراب  (شراب  ) استعاره(عشوه  : فريب/ مست لايعقل 
  ). 212 :1367ذوالنور،(» …و/ هبه به مشب ه مشبة، اضاف)يهياضافة تشب: (شمع ديده

گـاه اشـارات    اي غيرتحليلي، در سـطح توضـيحات واژگـاني و گـاه و بـي               هاي اين غزل به گونه      شرح و تفسير بيت   
كند كه معناي ديگر مـدام، يعنـي          اره نمي حتّي نويسنده به اين نكته اش     . شود  استعاري، ايهامي، كنايي و عرفاني محدود مي      

كند و به آشـيانه كـردن         بسنده مي » چين و شكن گيسو   «به  » جعد گيسو «با مست، ايهام تناسب دارد؛ در توضيح        » شراب«
: 1367خرمـشاهي،   : ك.ر(ـ چاه زنخـدان      هاي زلف يار، ب     ـ پيچ و خم    الف:  دل عاشق در سنتّ شعر فارسي در دو جا        

 آن بـا چـشم   و ايهام تناسـب ) صفت چشم(» مخمور«و » خمارآلود« يعني   ؛كند؛ به معناي ديگر مست      مياي ن   اشاره) 108
كنـد، دم،     دارد، نسيم، خـرابم، مـي       در مدامم، مست، مي   » م«؛ هماوايي   ) 220: 1374 انوري،   .ك.ر(كند    جادو توجهي نمي  

در نتيجـه   . گيـرد   مورد توجه شارح قرار نمـي     ) فاتتتابع اضا (» جعد«و  » نسيم«در پايانِ   » e«چشم و هماوايي در مصوت      
اي همانند گيسوي    موجب القاي زنجيره  » م«تكرار  (هاي معنايي برسد      هاي آوايي به دلالت     تواند به ياري دلالت     شارح نمي 

د و پيچ در پيچ يار و هماوايي         مجع"e"      چـشم : توانست به مواردي مانند شارح مي ).  سبب آهنگين شدن كلام شده است 
اي نكند و شـرح خـود را از انبـوهي مطالـب غيرتحليلـي آكنـده           اشاره) فراوان، اين همه  (و چندين   ) چشم ساحر (جادو  

هاي   ها و اشاره به زيبايي       شمار بسياري پيچيدگي   خور توجه راه يابد و براي زدودن      هاي در   نسازد تا بتواند به انبوهي نكته     
 ـه در شرح. اي بگشايد فراروي خواننده دريچه در  و شـرح خطيـب رهبـر   ، شرح سودي بويژه در ؛ توضيحي اي واژگاني 

  . هاي تفسيري، اين اشكال بارز است نيز برخي از شرحو جستجوي حافظ
  : هاي غيرتحليلي معمولاً شرح
او  آورنـد و توانـايي نقـد و درنـگ را از     نگر بار مـي  پسند، به دور از نگاه تحليلي و سطحي       خواننده را ساده  ) الف

  .گيرند مي
  .كنند وري را در خواننده محدود مي شناخت و داقدرت) ب
 شـعر حـافظ را سـلب        شناسـي   شناسـي و انـسان      ادبي، معرفـت  شناسي، نقد      سبك ها و مطالعات    امكان بررسي ) ج

  .كنند مي
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  مندي از عناصر علمي هاي نادرست آموزشي و تعليمي و عدم بهره وجود شيوه. 4- 1- 3
بايد سـرآغاز   ،شود هاي فهم شعر در ميان دانشجويان نوشته مي  ابهام و پيچيدگي دودنهاي حافظ كه با هدف ز       شرح

هايي كه از تك و پوي علمـي          اما شرح .  دريافت و فهم علمي باشد     ة شعر او و دگرگوني در شيو      نوعي تحول در شناخت   
زشـي و تعليمـي بـه دور اسـت،          هاي درست آمو    مند نيست، در سطح رشد نيافتگي بر جاي مانده و از شيوه             چنداني بهره 
هـاي درسـت آموزشـي و          شيوه پيامد نبود . شعر حافظ آماده سازد   تواند خوانندگان خود را براي دركي پويا از           چگونه مي 

  :ها عبارت است از تعليمي در اين شرح
 تايي رو آموزشي بسته و ايسپندارد با متن ه است، خواننده ميها تعريف نشد    هاي آموزشي در آن     چون هدف ) الف

  .رو استه ب
توانـد بـه دريـافتي علمـي،          ها نمي    آن ايت نشده است، خواننده با خواندن     ها رع   بندي علمي در آن     چون طبقه ) ب

  .روشن و معيارپذير دست يابد
گيـري تعليمـي و آموزشـي     هاي علمي خواننده و بهـره   توانمنديها در راستاي بالا بردن سطح  حچون اين شر  ) ج

  .دارد پژوه برنمي هاي شعر حافظ از برابر خواننده و حافظ مشكلي از پيچيدگيشكل نگرفته است، 
   غزلتها در بافت معنايي كلي باط بيتناديده گرفتن ارت. 5- 1- 3

 هـاي حـافظ داراي سـاخت    ياري از غـزل بس« غزل به سبب آن است كه        ت معنايي كليت  ها در باف    وجود ارتباط بيت  
 خلق شعر ايجاد شده،     ة عاطفي خاصي در لحظ    ةي كه در ذهن حافظ تحت تأثير انگيز       ا  دروني است كه طرح آن از حادثه      

 بلكه در كلّ يك غـزل نيـز اغلـب قابـل             ؛اين ساخت ذهني يا دروني نه تنها در طول يك بيت          ... شكل و نما گرفته است    
  ):164(مثلاً در غزل ). هفت و هشت: 1382پورنامداريان، (  »درك است

  
ــاد صــبا مــشك فــش  ان خواهــد شــدنفــس ب

 

    
ــد    ــد ش ــوان خواه ــاره ج ــر ب ــر دگ ــالم پي  ع

  
  
 ارغــوان جــام عقيقــي بــه ســمن خواهــد داد 

 

    
 چشم نـرگس بـه شـقايق نگـران خواهـد شـد            

  
  

 اين تطـاول كـه كـشيد از غـم هجـران بلبـل             
 

    
ــراپرد  ــا س ــره ةت ــل نع ــد   گ ــد ش ــان خواه  زن

  
  

 گر ز مسجد بـه خرابـات شـدم خـرده مگيـر            
 

    
 ـ       ان، خواهـد شـد    مجلس وعظ درازاسـت و زم

  
  

ــي    ــردا فكن ــه ف ــروز ب ــشرت ام  اي دل ار ع
 

    
ــد    ــد ش ــمان خواه ــه ض ــا را ك ــد بق ــة نق  ماي

  
  

  ماه شعبان منه از دست قدح كه ايـن خورشـيد     
 

    
ــد رمــضان خواهــد شــد  ــا شــب عي  از نظــر ت

  
  

 گل عزيز اسـت غنيمـت شـمريدش صـحبت         
 

    
 كه به باغ آيـد از ايـن راه و از آن خواهـد شـد             

  
  

 انس است غـزل خـوان و سـرود    مطربا مجلس   
 

    
 چند گويي كه چنين رفت و چنان خواهـد شـد          

  
  

 حــافظ از بهــر تــو آمــد ســوي اقلــيم وجــود
    

 قــدميِ نــه بــه وداعــش كــه روان خواهــد شــد
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حافظ، ايـن  . ندگويا اين غزل در فصل پاييز و زمستان سروده شده، فصلي كه در آن درختان از گل و برگ عريان هست         

اما به يك . دهد  مي وعده، دوران جواني جهان استة دنيا تعبير كرده و رسيدن فصل بهار را كه به مثاب به پيري وضعيت را 
 شـعر  ةاگر شارح و تفسير كنند. پردازد كه چگونه فرصت از دست خواهد رفت مي» زمان« چهارم به موضوع  باره در بيت  

ت          يت نخستين در   چهارم به بعد را با سه ب       حافظ، نتواند پيوند بين بيت      غـزل بـه دسـت       يابد، معنـا و تـأويلي كـه از كليـ
اين پيوند مربوط است به مفهوم زمان و فرصتي كه در فصل بهار ايجاد شـده و ايـن فرصـت                     .  نارسا خواهد بود   ،دهد  مي

شـود كـه      چه كسي ضامن مـي    « به صورت آن كه      5اين فرصت در بيت     . پرداختن به امور خراباتي از دست خواهد رفت       
» غنيمت شمردن همنشيني با گل كه عمري گـذرا دارد         « به صورت    7 و در بيت  » ي تا فردا پايدار باشد    مر و زندگي كنون   ع

  .مورد نظر شاعر بوده است

ت   بين بيت نشان دادن ارتباط هاي حافظ كه ضرورت     ي ديگر از غزل   ا  نمونه  غـزل  ها را در پيوند با بافت معنايي كليـ
  : با اين مطلعاست) 105(دهد غزل  نشان مي

  
 صوفي ار باده بـه انـدازه خـورد نوشـش بـاد            

 

    
  ايــن كــار فراموشــش بــاد   ةورنــه انديــش 

  
  

 ـ      مـي از دسـت توانـد دادن        ةآن كه يك جرع
 

    
ــاد   ــش ب ــصود در آغوش ــاهد مق ــا ش ــت ب  دس

  
  :سرايد  نخست، اين بيت را مييتحافظ پس از دو ب

  
ــر قلــم صــنع نرفــت  ــا گفــت خطــا ب ــر م  پي

 

    
ــا   ــر پ ــر نظ ــرين ب ــاد آف ــش ب ــا پوش  ك خط

  

هاي ديگر، خواه قبل و خواه بعد، كشف يا روشن نشود يـا حـداقل از ديـد شـارح توجيـه و                          اين بيت با بيت    ةاگر رابط «
 نُه،همان(» قايل شويم، معنايي معلّق و پا در هواست» …پير ما گفت«توضيح نشود، هر معنايي كه براي بيت .(  

هـاي زيباشـناختي در شـعر حـافظ، چنـدان كـار               هاي بلاغي و آرايـه      ا، نكته ه  در حقيقت، دست يافتن به معاني واژه      
تـر    هـا از شـعر حـافظ پيچيـده          گونه ويژگي    دارا بودن اين   اقاني به مراتب از حيث    اگر چنين بود، شعر خ    . دشواري نيست 

هـا در بافـت       ت يافتن به كـاركرد بي ـ      شعر حافظ، دست   يچيدگي و دشواري در درك و دريافت      د؛ شايد بارزترين پ   مون  مي
گمـان ورود بـه دنيـاي حـافظ بـه             بي.  غزل است   يكديگر و در ساختار بيت و كليت       ها با    غزل و پيوند واژه    معنايي كليت 

ها و اصطلاحات كليدي مانند رند، صوفي، شيخ، مسجد، خرابـات، پيـر مغـان و ديـر مغـان                       سبب آشنايي با شماري واژه    
آشـنايي مـا بـا ايـن مفـاهيم و      .  شـعر حـافظ چنـدان دشـوار نيـست      دريافـت پذير است و از اين حيـث،        نسادگي امكا ب

توانيم در درياي ذهن او شناگري        ها نمي   كند و با اين آشنايي       حافظ مي  ة زبان و انديش   ةاصطلاحات، صرفاً ما را وارد حوز     
هـا و     را بـا ديگـر بيـت      ) هازد ي ،همان(» ها   معنايي و به تبع آن عاطفي بيت       ةآن است كه رابط   «مشكل در شعر حافظ     . كنيم
نـد  ها، پيو    بيت ةميان هم « شعر حافظ، بايد دريابد كه       ة نخست، شارح و تفسير كنند     ةرو در وهل    از اين .  غزل دريابيم  كليت

كنـد    ذهني ايجاب مـي اين فعاليت). همان(» واننده است ذهني خو نظمي باطني حاكم است كه كشف آن در گرو فعاليت     
ت به تفسير و تأويـل شـعر حـافظ از ر          » دار  اي همخوان و نظام     در مجموعه « غزل   نايي كليت براي دريافت بافت مع     اه كليـ
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 در هنگام رويارويي بـا بيتـي بـه    ،شود اي غير از تأويل موجب مي فهم و استنباط شعر حافظ، بر پايه   . شعر حافظ بپردازيم  
  :ظاهر ساده مانند

  
 مرا در منزل جانان چه امن عيش؟ چون هـر دم          

 

    
 هـا   دارد كـه بربنديـد محمـل        جرس فريـاد مـي    

  

  )1غزل (                                              
 در  ارتبـاط،   هـاي غـزل، بـي        معنايي حاكم بر ديگر بيت     اي استقلال معنايي است و با بافت      اگر بپنداريم اين بيت، دار     

 چنـين   ةويلي كـه بـر پاي ـ     تفـسير و تـأ    . ايم  پوشي كرده    چشم ، حافظ اتفاق افتاده است    اي كه در ذهن     حقيقت از حادثه  
 در حقيقت به معناي ناديده گرفتن كاركرد زيباشناختي شعر حافظ نيز هست، كاركردي كـه      ،گيرد  دريافتي صورت مي  

  .هاي معنايي شعر است هاي دست يافتن به دلالت كند و يكي از راه ما را با بافت معنايي شعر او آشنا مي

انجامد كه صـرفاً      جا مي   هاي حافظ، گاه به اين      اي از شرح     غزل در پاره   ايي كليت ها در بافت معن     اط بيت ناديده گرفتن ارتب  
ها كه اين شيوه را در پـيش          يكي از اين شرح   . مثال، بسنده كنيم   هاي واژگاني و نهايتاً ذكر شاهد       ها، اشارت   به معناي بيت  

  :دازيمان نگاهي مي) 101(به غزل . است) رهبر خليل خطيب (شرح ديوان حافظ گرفته، 
  

 بنيـاد   شراب و عـيش نهـان چيـست كـار بـي           
 

    
ــادا بــاد   زديــم بــر صــف رنــدان و هــر چــه ب

  
  

 گـــره ز دل بگـــشا وز ســـپهر يـــاد مكـــن
 

    
ــين گــره نگــشاد   كــه فكــر هــيچ مهنــدس چن

  
  

ــرخ   ــه چ ــدار ك ــب م ــه عج ــلاب زمان  ز انق
 

    
ــاد  ــزار دارد يـ ــزاران هـ ــسانه هـ ــن فـ  از ايـ

  
  

 قـدح بـه شـرط ادب گيـر، زان كـه تــركيبش     
 

    
  ســر جمــشيد و بهمــن اســت و قبــادةز كاســ

  
  

 كه آگه است كه كـاووس و كـي كجـا رفتنـد           
 

    
 كه واقف است كه چون رفت تخت جم بـر بـاد           

  
  

ــي    ــوز م ــيرين هن ــب ش ــسرت ل ــنم ز ح  بي
 

    
ــي  ــه م ــه لال ــاد   ك ــدة فره ــون دي ــد از خ  ده

  
  

ــي   ــست ب ــه بدان ــه لال ــر ك ــر مگ ــايي ده  وف
 

    
 كــه تــا بــزاد و بــشد جــام مــي ز كــف ننهــاد

  
  

ــويم   ــراب ش ــي خ ــاني ز م ــه زم ــا ك ــا بي  بي
 

    
 مگــر رســيم بــه گنجــي در ايــن خــراب آبــاد 

  
  

ــي ــفر     نم ــير س ــه س ــرا ب ــازت م ــد اج  ده
 

    
 نــــسيم بــــاد مــــصلّا و آب ركنابــــاد   

  
  

 قدح مگيـر چـو حـافظ مگـر بـه نالـة چنـگ              
 

    
ــسته  ــه ب ــاد   ك ــرب دل ش ــشم ط ــر ابري ــد ب  ان

  
، توضيحات واژگاني   ) مورد 6(ها    وزن غزل، معني بيت   : كند   مي  بيتي صرفاً به اين موارد بسنده      10شارح در اين غزل     

گونـه بـه شـرح،        تـوان ايـن     آيا مي ).  مورد 1(و ذكر شاهد    )  مورد 1( ايهامي   ة، اشار ) مورد 1(، توضيح دستوري    ) مورد 7(
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 بـه ايـن     گشايد؟ حـال آن كـه       اي را از شعر حافظ مي       تفسير و تأويل غزلي از حافظ پرداخت؟ براستي اين شيوه چه گره           
  :توان نگريست غزل از چند بعد مي

.  واحدي سرچشمه گرفته استة چندين موضوع است كه از انديش  ة اين غزل در بردارند    :ي به غزل  نگاهي كلّ ) الف
اي، تـاريخي و نگرانـي از         هـاي اسـطوره     اشـاره .  واحد هنري و ادبي، با زباني موجز و ايهامي بيان شده است            ةاين انديش 

  .ه با زباني شاعرانه و نمادين بيان شده استرويدادهاي زمان
آكنده بودن زندگاني از رازهاي دردآميـز؛       :  واحد بر اين غزل به اين ترتيب است        ة انديش :بافت موضوعي غزل  ) ب

... براي به فراموشي سپردن اين دردهاي زمانه و       » مي«ها؛ روي آوردن به       دلگير كننده نبودن اين رازها در پي آگاهي از آن         
هـاي    گـرفتن از آمـوزه      عبـرت ) 3 خوشباشـي؛    مشرب) 2بعد رندي؛   ) 1:  واحد در چند محور بيان شده است       ة انديش ينا
 ايـن   ةها مطرح است كه رابط      اما اين پرسش  . گيرد   موضوعي قرار مي   عناصر سبكي در خدمت اين بافت     . ريخ و طبيعت  تا

تـوان از ارتبـاط ايـن ده بيـت بـا يكـديگر بـه                چگونه مي  غزل چگونه است؟     ها با يكديگر و در بافت معنايي كليت         بيت
 ةهاي معنايي دست يافت؟ اصولاً حافظ به كدام يك از عناصر محوري در اين غزل توجه كـرده تـا بتوانـد انديـش                        دلالت

اي   يـه ما  توان به عناصر ساختاري غزل و ارتباط درون         ها مي   گونه پرسش   خود را به خواننده منتقل كند؟ براي پاسخ به اين         
 معنايي كلِّ غـزل پيوسـته و منـسجم اسـت و يـا گسـسته؟ در                  ها با بافت     ارتباط بين بيت   ها توجه كرد تا دريابيم آيا       بيت

شـاعر و بـه تبَـع آن فعاليـت ذهنـي            »  ذهنـي  فعاليت«اين غزل و    » دروني و ذهني  ساخت  «توان به     حقيقت از اين راه مي    
  .)78:1372عباديان،.ك.ر( خواننده راه يافت

گروه نخست  : هاي واحد به چهار بخش تقسيم كرد        توان از نظر مضمون      اين غزل را مي    :عناصر ساختاري غزل  ) ج
  كـه گرداگـرد محورهـاي      10 و   9،  8ب  (، گـروه چهـارم      )7 و   6ب  (، گروه سوم    )5 و   4،  3ب  (، گروه دوم    )2 و   1ب  (

  :يابد گونه بسط و گسترش مي اين عناصر، اين). اصلي غزل در حركتند
اي كـه بـه    بـا زبـاني كنايـه   » رندي«كنار نهادن عيش و نوش پنهاني و روي آوردن به رندي و اشاره به مفهوم         : 1ب  

ناگشوده ماندن راز سپهر بر آدمـي و گـره   : 2ب / »هر چه باداباد«: اي بر اين بيت و تمام غزل حاكم است          صورت زنجيره 
 تـاريخي و     گذشـتگان در چـارچوب بعـد       ة تجرب ةزگار بر پاي  هاي رو   انگيز نبودن دگرگوني    شگفت: 3ب  / از دل گشودن  

وار بـا   اي زنجيـره  هـا بـه گونـه    شود و بيـت   غزل بسيار معنادار مي   بيت پاياني انسجام حاكم بر كليت      در   ...و/ اي    اسطوره
  نـواي   برآمدن گرفتن و شادي دل به هنگام     قدح به دست    : يابد  يكديگر و با اين بيت پاياني ارتباطي منسجم و پيوسته مي          

  ). آنهاي سوزناك گمان ناله و بي(چنگ 
 معنايي كليت غزل ارتباطي منسجم و پيوسـته برقـرار           ها با بافت    ناصر بخوبي بين بيت    اين ع  :عناصر سبكي غزل  ) د

 جمشيد، بهمن، كي، كيقباد، كاووس، شيرين و      (اي    عناصر سبكي تاريخي و اسطوره    : اين عناصر سبكي عبارتند از    . كند  مي
مـي، قـدح،    (، عناصر سـبكي غنـايي و صـوفيانه          )...سپهر، انقلاب زمانه، چرخ و    (آميز زمانه     ، عناصر سبكي تحول   )فرهاد

  ).208-205: 1381مقدم،   علوي.ك.ر(... )كاسه، جام، شراب، خراب، خرابات، چنگ و طرب
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  اي منسجم ها به عنوان مجموعه عدم توجه به غزل. 6- 1- 3
ها، ارتبـاطي ژرف و       و بين غزل  ) هاي عرفاني   بويژه غزل  (دانستاي منسجم      مجموعه ها را   زلدر شرح حافظ، بايد غ    

 در نظرگـرفتن تمـام    حافظ است و بـدون ةبيني رندان  جهانةها، در مجموع، بازتابند   چرا كه تمام غزل    ؛بنيادين تصور كرد  
بينـي را     و بـه هـم پيوسـته كـه ايـن جهـان             منـسجم    ة يك شبك  ة عناصر تشكيل دهند   ها در كنار يكديگر و به عنوان        زلغ

تـوان بـه مفـاهيم        هـا، نمـي      غـزل  ةماي   مضمون و درون   ةتاباند، چه در قلمرو شكل و ساختار بيروني و چه در عرص             بازمي
هـا را      او دست يافت و كاربرد آن      ةو زبان و انديش   » خرابات«،  »دير مغان «،  »پير مغان «،  »رند« از جمله    ؛كليدي شعر حافظ  

هاي عرفاني، معنايي و زيباشناختي بررسي كرد  بيان دلالتاز حيث.  
  :شود  منسجم غزل در شعر حافظ موجب ميةناديده گرفتن اين شبك

  . حافظ دست يافتةبيني رندان نتوان به جهان) الف
   .ماند عناصر هنري و زيباشناختي شعر حافظ ناشناخته باقي مي) ب

 شـعر او راه  ةماي ـ مند در شعر حافظ و به پيـروي از آن درون   آميز و نظام    متواند به دريافتي انسجا     خواننده نمي ) ج 
 مناسـبات درونـي     تواند به كشف    ماند و خواننده نمي    هاي بيروني شعر حافظ نامكشوف باقي مي         چرا كه ارتباط لايه    ؛يابد

هـاي   مام عناصر دروني و لايـه    ت ة نظامي است در برگيرند    ة منسجم در شعر حافظ، به مثاب      ةدر حالي كه اين شبك    . راه يابد 
يابد و كليت نظام از        نظام شعري، معنا مي     عناصر دروني، در پيوند با كليت      هر يك از اين   . بيروني مرتبط با عناصر دروني    

  .پذيرد  اثر تأثير ميةانسجام و يكپارچگي عناصر سازند
هاي حافظ     غزل ةم غزل و ارتباط آن با مجموع       منسجم در كليتي به نا     ة خود را با اين شبك     ةخوانند شارح بايد بتواند  

هـاي هنـري و زيباشـناختي ـ در       بلكه بـه يـاري دلالـت   ؛هاي معنايي آشنا كند تا خواننده بتواند نه صرفاً به كمك دلالت
 بويژه از اين حيـث نيـز        ؛انسجام دروني غزل  . هاـ به دنياي شعر حافظ راه يابد        اي منسجم در كليت غزل      چارچوب شبكه 

»  غـزل  هـاي او در ظـرف تنـگ          تـداعي  ة مجموع ـ ةچكيده و فشرد  « ذهن حافظ و     ةور توجه است كه معاني بازتابند     درخ
 ايـن   ر شـارح، بـه تـصوير درآوردن بازتـاب         رو، دشواري كا    از اين . يابد  امكان گنجيدن مي  ) هشت: 1382پورنامداريان،  (

  . غزل است انسجام حاكم بر كليتنمود در ظرف تنگ قالبي به نام غزل در شعر فارسي و ن،معاني گسترده
  ):341(براي مثال در غزل 

  
ــشم   ــدعيان اندي ــرزنش م ــن از س ــر م  گ

 

    
ــشم  ــرود از پي ــدي ن ــستي و رن ــيوة م  ش

  
  

 زهد رندان نوآموخته راهي به دهـي اسـت    
 

    
 من كه بد نام جهانم چه صـلاح انديـشم         

  
  

 سـامان را    شاه شوريده سران خوان من بـي      
 

    
 دي از همه عالم بيـشم     ز آن كه در كم خر     

  
  

 بر جبين نقش كن از خون دل مـن خـالي          
 

    
 تــا بداننــد كــه قربــان تــو كــافر كيــشم

  
  

ــدا ــر خ ــذر ز به ــا و بگ ــادي بنم  اعتق
    

 تا در اين خرقه نداني كه چـه نادرويـشم         
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 شعر خونبار من اي بـاد بـدان يـار رسـان           
 

    
 كه ز مژگان سيه بـر رگ جـان زد نيـشم           

  
  

  ور نه چه كارم با كـس       من اگر باده خورم   
 

    
 حافظ راز خود و عـارف وقـت خويـشم         

  
هـاي لفظـي و       ، كاربرد آرايه  يم كه با بررسي ارتباط واژگاني با يكديگر       اروه  ب  منسجم ادبي و هنري رو     ةما با يك شبك       

توانيم بـه سـاختار     مي... اين غزل و معنايي حاكم بر كليتة بين زنجيرها با يكديگر، ارتباط  اين آرايه  غزل و پيوند   معنوي
مند و ارگانيك و سـاختاري   هاي حافظ، داراي وحدت و انسجامي نظام اين غزل به مانند ديگر غزل    . اين غزل دست يابيم   

منسجم و يكپارچه است و بايد تمام عناصر آن را در ايـن سـاختار منـسجم و وحـدت معنـايي و زيباشـناختي در كنـار                       
هاي پيش و پـس از خـود، كـشف و روشـن نـشود، هـر معنـايي كـه بـراي           هر بيتي با بيت اگر پيوند   .  يكديگر قرار داد  

گفتـه شـود، معنـايي    ... و» انديشي مصلحت«،  »بدنامي در جهان  «،  »زهد رندان «،  » مستي و رندي   ةشيو«،  »سرزنش مدعيان «
  .ها منافاتي ندارد معلّق خواهد بود، در عين حال، اين موضوع با موضوع استقلال بيت

تـوان    ، شرح تفسيري و شرح تأويلي مي      ضيحيـ تو  از سه نوع شرح واژگاني    » اتفاقي« بررسي اين غزل، گزينشي      در
از نـوع   (رهبـر      خليل خطيب  شرح حافظ  و    ذوالنور در جستجوي حافظ  ،  شرح سودي بر حافظ   در نگاهي به    . صورت داد 

   بهروز شرح ديوان حافظد استعلامي،  محمدرس حافظ حسين علي هروي، شرح حافظ، )هاي واژگاني ـ توضيحي  شرح
از نـوع   (خرمـشاهي   ين  بهـاء الـد    نامـه   حـافظ علي يوسفي و       حسين شرح ديوان حافظ     سيروس نيرو،  گنج مراد ثروتيان،  

شود كـه شـمار       آشكار مي ) هاي تأويلي   از نوع شرح  ( ختمي لاهوري    هاي حافظ   شرح عرفاني غزل  و  ) هاي تفسيري   شرح
 زبـاني    مـشخص دال و مـدلول      ة سـخن و رابط ـ    هاي  ها صرفاً به شرح، توضيح و تفسير پاره         رحدرخور توجهي از اين ش    

هـاي     منسجم زباني و معنايي، توالي و پيوند منطقـي ايـن غـزل و غـزل                ةاند اين شبك    اند و در عمل كمتر توانسته       پرداخته
شرح و توضيح معـاني پراكنـده و مـستقل از            به   ةًها را نشان دهند و عمد        تمام بيت  همانند و پيوند و نظم باطني حاكم بر       

هـاي حـافظ      هاي تحليلي و تأويلي موجب عدم فهم و استنباط كليت غزل            دوري گزيدن از شيوه   . اند  يكديگر روي آورده  
هـايي اسـت كـه بـه ايـن             شـرح  ها، كاميابي از آن      ميان اين شرح   در. شود  مند مي   اي منسجم، همخوان و نظام      در مجموعه 

ت           شوند و بتوانند پيوند معنايي     ها نزديك   شيوه اي    غـزل بـه عنـوان مجموعـه         و ساختاري هر بيتي را در چـارچوب كليـ
  .منسجم كشف كنند

  
  نتيجه 

هـاي   بيـان ديـدگاه   هـا و  كلّي گـويي  ها، ها، سطحي بيني نابساماني ها،  با كاستي  ةّپژوهش ادبي درايران، عمد    دانش و -     
 ، غنـي فارسـي اسـت       ادبيات ژرف و   ةهمين عوامل موجب شده آن گونه كه شايست        روست و ه  ب غيرموجه رو  نااستوار و 

  .بالندگي بهره مند نباشد رشد و هاي ادبي، چندان از تحليل متن و نقد
گـشودن   هدف زدودن پيچيدگي از مـتن،       با ،گيرد پژوهش ادبي جاي مي     دانش و  ةحوز متن كه در   شرح نويسي بر  -     

بـراين  . هـاي پنهـان مـتن اسـت        كشف لايه  متن و  واننده، رساندن خواننده به دركي پويا از      فرا روي خ   هاي جديد  دريچه
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دريچه هـاي افـق       متن را به خواننده انتقال دهد و       ةروزگار آفرينند  تجربه ها و   ، شارح متن بايد بتواند دريافت ها      اساس،
 خواننـده،  بين متن و   آفريننده هدايت كند و    باخواننده را به فهمي مشترك       و فراروي خواننده بگشايد   معنايي متفاوتي را  
  .گفتگويي برپا كند

هـاي   دوري گزيدن از جنبه    غيرمنسجم و   با زيرساخت هاي سست نظري و      ةًعمدشرح نويسي درادبيات فارسي،      -
متن  زعلمي ا  فهمي درست و   اند خواننده را به درك و      ها كمتر توانسته   همين اساس، اين شرح    بر ست و  ا رو هتحليلي روب 
  .سوق دهند

 و  هاي هرمنوتيكي اسـت     گرايي و تحليل    هاي تأويل   هاي شعري در بررسي     ترين نمونه   شعر حافظ، يكي از مناسب     -
بحـث آسـيب     شعر او دليلـي در گـزينش ايـن شـرح هـا در              ها بر  فراوان شرح  گستردگي مباحث حافظ پژوهي و شمار     

، »هاي واژگاني ـ توضـيحي   شرح«شعر حافظ يعني  نه شرح برميان سه گو در .علمي باشد  پژوهشي وةشناسي اين حوز
هـاي     دشواري بيني به توصيف واژگاني و زدودن       ي سطح ة كه بر پاي   هايي شرح» هاي تاويلي  شرح« و» هاي تفسيري  شرح«

يـن  ا  دردهند؛ تصويري نه چندان دقيق، علمي و ژرف از شعر او به دست مي           توانند   نمياند،     پرداخته ؛شعر حافظ سطحي  
پژوهي بـه بـسط و گـسترش          رشد مباحث حافظ  . ندا  رويه  ب با اين گونه اشكالات بيشتر رو      هاي نوع نخست،   ميان شرح 

هاي فهـم و دريافـت شـعر حـافظ نيازمنـد              هاي حافظ به عنوان يكي از عرصه        شرح نقدهاي علمي، تحليلي و فراگير بر     
  .است

، واژگـاني و صـوري، داراي انـواعي اسـت؛ در ميـان ايـن                اي   ساختاري، درون مايه   ة چهارگان هر يك از اشكالات   -
ت غـزل،              معنايي غزل، بي   ها در بافت    يده گرفتن ارتباط بيت   ها و اشكالات، ناد     نادرستي توجهي به انسجام حـاكم بـر كليـ

  . تر است ويل در ساختار يك غزل، درخور توجهأهاي شعر حافظ و ناهمخواني ت عدم توجه به لطايف و زيبايي
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